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  چكيده
   متنوع انديشمندان اين علم، هاي سي توانسته است با تكيه بر نظريهشنارواندر عصر حاضر علم نوبنياد 

گان آن تحليل عوالم دروني نويسند منتقدان قرار دهد كه از جملة اي پيش روي پژوهشگران وهاي تازهدريچه
ادبيات فارسي است. بر همين اساس، ساختار اصلي اين مقاله با رويكرد فوق  متون كلاسيك و معاصر در عرصة

شخصيت صائب  هايف و شناسايي فرانيازها و فراآسيباول كش كند.گرفته و دو هدف عمده را دنبال ميشكل 
يابي تبراي دس ها.د تمثيلي صائب در بيان اين ويژگيگراها و دوم بررسي رويكرانسان تبريزي بر اساس نظرية

مهم سبك هندي يعني بسيارگويي و  اري كه شاعر با توجه به دو خصيصةاز سخنان و اشع نيز مقصوددو به اين 
غزل  364اين روش  در پرداخته، استفاده شده است.اين موضوع هاي تازه، در ديوان غزلياتش به كشف مضمون

غزل، انتخاب و  6995يري تصادفي ساده از بين گاز ديوان مذكور بر اساس جدول مورگان و استفاده از نمونه
هاي آن، مورد بررسي قرار گرفته است. بر همين اساس بعد از بيان مطالبي درمورد تمثيل، كاركرد و شاخه

، از ديوان مورد فرانياز و فراآسيب عنوان شده توسط مزلو 18موضوع شخصيت و مفهوم آن تبيين شده و سپس 
در اين  .ه استگرفت مورد بررسي و تحليل قرار هااين ويژگيد تمثيلي او در بيان صائب استخراج شده و رويكر
هاي شخصيت شاعر به عنوان يك تحليلي دارد ضمن تبيين فرانيازها و فراآسيب -تحقيق كه رويكردي توصيفي

رويكرد انسان خودشكوفا سعي شده است به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه آيا صائب در استفاده از 
  تمثيلي براي بيان موارد فرانياز و فراآسيب شخصيت خود موفق بوده است؟
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  مقدمه .1
اي در عصر كنوني شده، عواملي چون جذاّبيت، تازگي و كه باعث توفيق مطالعات بينارشته آنچه

بسياري فراروي  هاي تازةتوانسته است دريچه شناسيآن است. پيوند علوم ادبي و روان كاربردي بودن
متون كلاسيك و معاصر  نماييادبي در تحليل و درون ان، انديشمندان و پژوهشگران عرصةمنتقد

اي است كه زندگي اجتماعي زمان خود را با همة چون آينهآثار بزرگ ادبي، هم«در اين ميان  .بگشايد
-جا كه در چنان زندگي با ويژگيساخته است و از آن پيچيدگي و گستردگي و ابهام در خود منعكس

اي هاي خود، ضعف و قوت، همواري و ناهمواري و زشت و زيبا وجود داشته، به ناچار در چنين آينه
كند شخصيت فردي كه پژوهشگري سعي مي) هنگامي1371:8مؤتمن و شعار،»(نيز نمودار شده است.

- تواند نكات روشنكار ميهاي شخصيتي است. او با اينيرا تعيين كند در واقع هدفش تعريف ويژگ

برخي بر اين باورند كه تاريخ تفكرّ «تري دربارة آن فرد متبلور سازد كه بسيار سيال و ديرياب است. 
هاست زيرا اولين چيزي كه براي انسان مطرح در مورد رفتار و شخصيت، به اندازة طول عمر انسان

مندي به بررسي شخصيت، مورد توجه فلاسفه، اديان، مذاهب، اديبان و علاقه بود، رفتار او بوده است.
ويژه با شناسي خصوصاً در قرن بيستم و بهبا پيشرفت علوم روان )1384:1(دارابي، » شاعران بوده است.

شناسانه در شناخت و تحليل مطالعات روانهاي فرويد، يونگ، مزلو، راجرز، ... بسط و گسترش ديدگاه
دقيق شخصيت و  مندان اين علم با مطالعةدانش اند.فاق دروني متون هنري و ادبي خوش درخشيدهآ

هاي متنوع و البتّه مرتبط، سوگيري آماري و ارائة _هاي علميكيفيت رفتار افراد، به كمك روش
هاي افراد انگيزهاند از زوايا و نقاط مختلف به طبقات دروني روان آدمي نفوذ نموده و دلايل و توانسته

يكي از مشهورترين  خصوصدر اين  بندي نمايند.را در اعمال رفتار و گفتار او كشف، آناليز و دسته
رفتار و  و مطالعةگراست كه با توجه به رويكرد خاص خود شناسان انسانها متعلّق به شخصيتآن

اخت مشاهيرادبي از طريق مراجعه رسد روش اين مكتب در شننظر ميعملكرد افراد مشهور و سالم، به
  تري داشته باشد.ها، كارايي مطلوبمانده از آنبه متون نظم و نثر باقي

اي ترين شاعر سبك هندي، به مقتضاي سبكي، استفاده فراوان و بهينهصائب تبريزي به عنوان برجسته
   در بيان فرانيازها وهاي تمثيل همچون تشبيه تمثيل، استعارة تمثيلي و اسلوب معادله از شيوه
گيرد؛ نموده است كه در اين تحقيق سعي شده هاي شخصيت كه در حوزه اخلاق جاي ميفراآسيب

  است از اين منظر ابيات شاعر مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
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  بيان مسأله و سؤالات تحقيق .1-1
ل گيرد. اوتحت پوشش قرار ميي مطالعاتي بودن موضوع تحقيق حاضر، دو حوزه با توجه به دوگانه

گرا در غزليات شناسان انساناز منظر روان صائب تبريزي شخصيت اثبات موارد فرانياز و فراآسيب
مورد  18ها. در اين تحقيق برآنيم تا د تمثيلي صائب در بيان اين ويژگيو دوم پرداختن به رويكر شاعر

را از ابيات ديوان صائب استخراج  -گرا پرداز انساننظريه –فرانياز و فراآسيب عنوان شده توسط مزلو 
  ها بپردازيم.هاي صائب در بيان و تشريح اين ويژگينموده و ضمن آن به كاركرد تمثيل

   رود. شمار ميي اوج سبك هندي بهي بارز و نقطهصائب تبريزي نمونه طوركه مشهور استهمان
هاي خاص اين سبك، بهترين عملكرد را نشان داده ويژگيي مناسب و متعادلي كه در اجراي نماينده

هاي ناب، به اكثر ابعاد و زواياي اجتماعي، است. نوآوري كه در ضمن بسيارگويي و كشف مضمون
ترين مسائل زندگي پيرامون فرهنگي، اقتصادي، اخلاقي، رواني، ... سرك كشيده است. او به جزيي

هاي پنهان آن، نتايج و تعابير كاربردي و ته و با نفوذ به لايهناپذيري پرداخخود، با حساسيت وصف
ي سبكي يعني بسيارگويي و كشف پس با توجه به اين دو خصيصه از آن استخراج نموده است.مفيدي 
نيز منظور نظر تيزبين صائب  موارد فرانياز و فرآسيب مذكورتوان اتتظار داشت كه هاي تازه، ميمضمون

تلاش اين تحقيق معطوف يافتن پاسخي  شمار رفته باشد.ي او بههاي مورد استفادهبوده و از مضمون
  هاي زير است:مناسب براي پرسش

گرايي، به عنوان مضمون ي انسانمطرح شده در نظريه هايفرانيازها و فراآسيبآيا صائب به  .1
  پرداخته است؟

  ابزار تمثيل چقدر بوده است؟هاي مذكور با ميزان موفقّيت صائب در تبيين ويژگي .2
هاي) استفاده شده توسط صائب در اين زمينه بيشتر حول چه معادلهاسلوبهاي (تمثيلتشبيه .3

  اند؟محورهايي بوده
  هاي صائب در اين حوزه دست يافت؟تمثيلبندي خاص براي انواع تشبيهتوان به يك دستهآيا مي .4
  
  اهداف و ضرورت تحقيق .2-1
هاي مشهور پرده تا از كنه رفتار و عملكرد شخصيت كوشندنديشمندان و پژوهشگران همواره ميا

پي داشته تربيتي و اجتماعي در هايعي در حوزهتواند كاربردهاي متنوبردارند زيرا معتقدند اين كار مي
هرملتي است  ريختنها از نيازهاي مهم فرهنگ و تاگفت كه در طول تاريخ اين امر نه توانباشد. مي

شمار رفته است. در اين ميان شناسي كاربردي بهبلكه در عصر حاضر نيز همواره بخش مهمي از روان
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يابي به اين شناخت، مراجعه به آثار و سخنان انديشمندان، حكما و ادباي اعصار هاي دستيكي از راه
اند با هاي شخصي توانستهو توانش گذشته است. بزرگاني كه با تكيه بر نبوغ ذاتي، استعدادهاي فطري

غور در عوالم دروني انسان و با تكيه بر قدرت بيان خويش در استفاده از ابزارهاي متنوع زباني و 
 هاي عامة، در حد و اندازهترين شكل بيانيترين و گوياسبكي، ابعاد و زواياي فطري انسان را با ساده

هاي فراوان پيرامون صائب از اين منظر، هنوز تحقيقي رغم پژوهشكه عليمردم ارائه دهند. نظر به اين
اهداف اين تحقيق به  ترين مهمها خالي باشد. گونه پژوهشرسد جاي ايننظر ميارائه نشده است؛ به

  شرح زير است:
گرايي در ديوان شخصيت انسان بر اساس نظرية موارد فرانياز و فراآسيب شخصيت صائبيافتن  .1

  .شاعرغزليات 
  .فرانيازها و فراآسيب هاي عنوان شده توسط مزلوهاي صائب در بيان تمثيلبررسي و تحليل تشبيه .2
  هاي صائب در اين زمينه.تمثيلبندي خاص براي انواع تشبيهيك دسته ارائة .3
  
  روش تفصيلي تحقيق .3-1

 18اي استفاده شده است. در اين روش تحليلي بوده و از منابع كتابخانه - روش اين مقاله توصيفي
لاي ابيات ديوان غزليات صائب تبريزي از لابه مزلوشده از سوي معرّفيفرانياز و فراآسيب  مورد

ي جامعهاند. گرفتهقرار و توضيح مورد بررسي  استخراج و سپس ابيات مورد نظر از بعد بياني تمثيل
قهرمان) مشتمل بر  نسخة(ن غزليات صائب تبريزي آماري اين تحقيق نيز، مركّب از شش دفتر ديوا

غزل  364اي مركّب از گيري مورگان، نمونهپژوهشگر با استفاده از جدول نمونه غزل است. 6995
ها از يك شاعر و در يك ديوان و در يك قالب شعري سروده و جا كه تمام غزلو از آن كردهانتخاب 

  تصادفي ساده خواهد بود. گيري،گردآوري شده است؛ روش نمونه
  N=6995(جامعه) تصادفي ساده)(                         گيرينمونه                       s=364(نمونه)

ها جز مواردي كه مأخذ آنباشند بهو تمام ابيات مندرج در اين مقاله، مستخرج از اين نمونه مي
  جداگانه ذكر شده است.

  
  تحقيق پيشينة .4-1

شناخت ابعاد متنوع تمثيل و هم در مورد  هاي پژوهشي هم در زمينةتعدد و تنوع آثار و فعاليت
صائب تبريزي از ديرباز تا امروز به سبب اهميت و جايگاه ويژة اين شاعر  و آثار شخصيت و زندگي
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پارادوكس) ايي (نممتناقض«) در مقاله خود با عنوان 1387گلي (احمد آوازه بسيار گسترده است. بلند
نمايي است و شناخت اين مختصات سبكي اشعار صائب متناقض آورد كه يكي ازمي» در شعر صائب

فتوحي و محمود  كند ميويژگي سبكي در اشعار او ما را در شناخت بهتر انديشه و زبان شاعر كمك 
ضمن پرداختن به سبك هندي و مختصات  »نقد ادبي در سبك هندي«) در كتاب خود با عنوان 1385(

آن، در مواردي به شخصيت، زندگي و كارهاي صائب نيز پرداخته است. همچنين است كتاب 
در آن زندگينامه، ) كه 1364مؤتمن (از زين العابدين » صائب هاي انديشهگهرهاي راز از درياي «

گرفته توسط نگارنده، هاي صورتاما طبق بررسيهاي صائب به تفصيل آورده شده شخصيت و انديشه
اي در خصوص صائب دربين كارهاي رغم اين وسعت و گستردگي، درصد تحقيقات بينارشتهعلي

شناسي در مطالعات است و مخصوصاً در اين مورد يعني استفاده از علم روان بسيار اندكپژوهشي 
ايد بتوان به جرأت اعلام تحقيق درخوري صورت نپذيرفته است و ش از جهت تمثيل مربوط به صائب

  است.نمود كه موضوع اين مقاله كاملاً تازه 
  
  )Allegory(تمثيل  .2
  تمثيلتعريف  .1-2

كنون وجود داشته و به همواره در متون و كتب بلاغت از گذشته تا اين اصطلاح از نظر معنا و كاربرد
ب اسلو«، »المثلضرب«، »استدلال«، »مركّب استعارة«چون: آن اشاره شده است. اصطلاحاتي هم

اليگوري و حتّي اصطلاح » هاي رمزيقصه«، »هاي حيواناتقصه«، »حكايت اخلاقي«، »معادله
)Allegory(  تمثيل، « در ادبيات فرنگي، همه منظورشان تمثيل بوده است.» روايت داستاني«يا همان

» تري است.اما مراد گوينده معناي كليّ روايت و حكايتي است كه هرچند معناي ظاهري دارد
» تشبيه«ساخت تمثيل را ژرف» صور خيال در شعر فارسي«شفيعي در كتاب  )1385:237(شميسا،

ز همين رهگذر است كه و ا اي از تشبيه استحقيقت امر اين است كه تمثيل شاخه«آورد: دانسته مي
او در  )77: 1378(شفيعي كدكني،» شود.ديده ميهاي بلاغت فراوان هم در كتاب تمثيلي عنوان تشبيه

كه شاعر خواسته و آن عبارت است از اين«آورد: جعفر در تعريف تمثيل ميبنهمان كتاب از قول قدامه
يگر دلالت كند اما آن معناي ديگر و سخن او باشد به معنايي اشاره كند و سخني بگويد كه بر معنايي د

، »ابن رشيق«) و سپس به تعاريف ديگري از 78: همان» (يز نشان دهد.مقصود و منظور اصلي او را ن
  و ... در تكميل سخن اشاره نموده است.» سكاكي«، »عبدالقاهر جرجاني«
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  تمثيل پيشينة .2-2
تمثيل از آغاز پيوند استواري با روايت داستاني داشته است. در يونان باستان اين اصطلاح در كانون 

. تمثيل بدون ياد كرده است» مثل داستاني«طو از آن به بلاغت قرار داشت و ارستوجه خطيبان و اهل 
اعصار و اديان بوده  هاي ديني و اخلاقي در همةترديد يكي از مؤثرّترين اشكال ادبي براي تبليغ آموزه

 يافت.» لثَم«آن را بايد در  است. در بلاغت اسلامي نيز ريشةاي در كتب آسماني داشته و جايگاه ويژه
بحث مفصلي در اين زمينه آورده و در مورد تأثير تمثيل در تاريخ فتوحي در كتاب بلاغت تصوير خود 

ت و آگاهي عقلاني عصر غلبة واج تمثيل در تاريخ ادبيات ايرانعصر ر«گويد: ادبيات ايران چنين مي
هاي فلسفي، كار و انديشهعقلي است. شاعران و نويسندگان ايراني تمثيل را بهترين ظرف براي بيان اف

 ي، عطّار، مولوي و جامي، بخش عمدةاند... بزرگاني مانند سنايخود يافتهعرفاني، ديني و اخلاقي 
  )274: 1385(فتوحي، » اند.هاي انديشگاني و رمزي ارائه كردهخلّاقيت ادبي خود را در قالب تمثيل

  
  كاركرد تمثيل .3-2

در عهد صفوي (سبك هندي) به علل و عوامل مختلفي از بلنداي  دانيم شعر و شاعريطوركه ميهمان
فرش كوچه و خيابان و تجمعات بازاري نزول كرد و درنتيجه مجالس درباري بر سنگها و كاخ

عوام بودند و از لحاظ سطح فرهنگي و  ي را شامل شد كه مشغول مشاغل طبقةمخاطبان او اكثراً افراد
بودند لذا گويندگان و شعرسرايان بايستي به دنبال راهي مي قرار داشتند نازلي در مرتبة هاي روزدانش

-شبيهتر تطور دقيقتمثيل و به تاريخي روي در آن دورةكه بهترين نتايج تعليمي را حاصل نمايد. ازاين

تري ايفا توانست نقش بسيار پررنگ ،»اسلوب معادله«گويد كدكني ميطوركه شفيعيتمثيل و يا آن
بان شعر تعليمي كه مخاط جااز آن«در عصر صفوي  و در ميدان سخنوري جولان بيشتري بدهد. نموده

ن صريح باشد. شود بايد ساده و تا حد امكازباني كه براي اين نوع ادبي انتخاب مي مردم عادي هستند
وفايي و .» (گيرد كه اين غرض را حاصل كنندادب تعليمي از ابزارهايي ياري مي به همين دليل گويندة

ازجمله براي  ختلفي براي تمثيل بيان نموده است) كاركردهاي م1385شميسا ( )32: 1392آقابابايي،
صورت پنهان و غير مستقيم منتقل شود. فتوحي كه پيامي بهاستدلال، پند و اندرز دادن و گاهي براي اين

ي است در خدمت ادبيات تعليمي ... رود و قالبكار ميتمثيل براي توضيح و تبيين معني به«نيز گفته: 
: 1385فتوحي،(» كند.را تثبيت مي دهد و آنبه آگاهي ذهني شكل مي كردن امور انتزاعيتمثيل با حسي

273(  
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  ابعاد تمثيل .4-2
كه غالباً مقصودش مفاهيم درحالي رودها و وقايع تاريخي و حقيقي را نشانه ميتمثيل گاهي شخصيت

بلكه  شوداست. بايد توجه داشت كه تمثيل هميشه يك نوع ادبي محسوب نميانتزاعي و مجردّ 
كار گرفت. توان آن را در هر نوع و شكل ادبي بهدرحقيقت شيوه و استراتژي خاصي است كه مي

هاي بيشتر حكايتي است كه در جهت توضيح و تفسير ايده لي كه در ادبيات فارسي معروف استتمثي«
  )260: 1387(شميسا،» شود.ر بيان مطلب ذكر مياخلاقي و عرفاني د

  
  هاي تمثيلشاخه .5-2

المثل معادله، حكايت و ضربتمثيلي، اسلوبيتمثيلي، استعارههاي تمثيل شامل: تشبيهزيرمجموعه
نظم با آن مواجه هستيم  كه ما در سبك هندي و در حوزة چهشناسي، آناست. براساس مطالعات سبك

ابياتي است كه شاعر سعي كرده است تمام مقصود و منظور خود را در يك بيت جاي دهد. در اين 
شاعر مفاهيم اخلاقي، فلسفي،  زندحرف اول را مي هاي تازهپردازي و يافتن مضمونشيوه كه مضمون

و تفهيم مطلب در مصراع دوم  ابهامديني، ... را در يك مصراع آورده و براي توضيح بيشتر و يا رفع 
نگارنده  به عقيدة« آورد:مي ،معادله نام بردهكدكني از اين رويكرد به اسلوبشفيعي .كندميمثالي ذكر 

شناختي مورد بررسي كه از ديدگاه زباناستاين تشخيص تمثيل از ديگر انواع تصويربهترين راه براي 
توان در مي _كه محور خصايص سبك هندي است  _معني دقيق آن گونه كه تمثيل در بدين قرار گيرد

چه متأخرّين بدان تمثيل اطلاق آن ررسي قرار گيرد و تقريباً مجموعةدر جمله مورد ب شكل معادله
وجود دارد و  _دو مصراع  _اي است كه به لحاظ نوعي شباهت ميان دوسوي بيت معادله اندكرده

اين معادله، از رهگذر  اما دوسوي گويد و در مصراع دوم چيزي ديگرشاعر در مصراع اول چيزي مي
دله خواند ... و معارا اسلوبشباهت قابل تبديل به يكديگرند و شايد براي جلوگيري از اشتباه بتوان آن

: 1378كدكني،شفيعي» (محور اصلي سبك است. م به بعدمعادله در شعر فارسي قرن دهاين اسلوب
مثل يا  به آن جنبةتشبيهي است كه مشبه تمثيلتشبيه«وايت مشهور علماي بلاغت و به ر )84-85

- تمثيل مشبه امري معقول و مركّب است كه براي تقرير و اثبات آن مشبهحكايت داشته باشد. در تشبيه

در كتاب بلاغت تصوير، چهار  فتوحي )104: 1372(شميسا، »شود...بهي مركّب و محسوس ذكر مي
  كند:كلّي زير را در خصوص تمثيل مطرح ميديدگاه 

معادل  تمثيل .4استعاره و مجاز  از زمرة تمثيل .3نوعي تشبيه  تمثيل .2مترادف با تشبيه  تمثيل .1
- تمثيل را از دو لحاظ مي كه گويداليگوري (روايت داستاني) و در ادامه نيز در مورد محتواي تمثيل مي
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ساختار و عناصر آن. تمثيل از نظر  محتوا و ديگري از جنبة يكي از جنبة بندي كرد.توان تقسيم
تمثيل سياسي  .2تمثيل اخلاقي  .1محتوايي كه در آن نهفته است به چند نوع قابل تقسيم است: 

 .3معادله اسلوب .2مثل  .1و تمثيل از لحاظ صورت شامل:  تمثيل رمزي .4تمثيل انديشه  .3تاريخي 
با توجه به  و چه گفته شدبنابرآن )1385فتوحي،( مثالك. .5حكايت انساني  .4    حكايت حيوانات

گردد لذا در هاي ادبي را شامل ميوسيعي از اشكال و قالب اصطلاح تمثيل در زبان فارسي دايرةكه اين
ه عنوان ب» معادلهاسلوب«يا » تمثيلتشبيه«استفاده از اشكال  مقاله منظور از تمثيل به طور خاصاين 

  هاي تمثيل است.يكي از اقسام و شاخه
  
  معنا و مفهوم شخصيت -3

شده و از نظر تاريخي اشاره لاتين پرسونا (به معناي نقاب) گرفته شخصيت از كلمة شناسيواژهاز نظر 
زدند. اين اصطلاح خود مي باستان هنگام اجراي نقش به چهرةن ها در يونابه ماسكي دارد كه هنرپيشه

هاي گوناگون است كه رفتار او را واقع به معناي طرز برخورد و نمود بيروني رفتار فرد در موقعيت در
  ).120: 1998سازد (فيست و فيست، بيني ميقابل پيش

  
  هاي روانشناسان در باب شخصيتنظريه -4

 نظريةتوان در يك دهد كه تمام معاني شخصيت را نمياجمالي به تعاريف شخصيت نشان مي نظري
      براي مثالهر دانشمند بستگي دارد.  تعريف شخصيت به نوع نظرية حقيقت خاص يافت بلكه در

يا هاي وجودي ماست داند كه محور تمامدائمي مي يافتةشخصيت را يك خويشتن سازمان راجرزكارل
 دهدمي هاي فردي را جهتاي كه تمام فعاليتعوامل دروني گوردون آلپورت شخصيت را مجموعة

      اي از عادات پدر رفتارگرايي، شخصيت را مجموعه) G.B.Watson( كند. جي.بي.واتسونتلقّي مي
اعمال،  شخصيت را تركيبي از )Alen.O.Ross( رأس .اُ ). همچنين آلن.16: 1382پندارد (شاملو،مي

به هفت نوع  شخصيت در حوزة ).20: 1372،رأسداند (هاي انسان ميافكار، هيجانات و انگيزش
       سنخ يا  نظرية -1ده است كه عبارتند از: ش شناسان در باب شخصيت اشارهگيري روانجهت
هاي شناختي نظريه -4كاوي پويايي يا روانهاي رواننظريه - 3هاي تحليل عاملي نظريه - 2شناسي تيپ

گرايي يا بشردوستانه انسانهاي نظريه -7 هاي انگيزشينظريه -6نظرية يادگيري اجتماعي  -5
  ).58: 1374(كريمي،
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  گرايان در مورد شخصيترويكرد انسان -5
اند كه در آن گرايي يعني مزلو و راجرز، تأكيد خود را بر پديدارشناسي گذاشتهسردمداران مكتب انسان

اين  ر خودشكوفايي است. درگرايي تمركز دارد و تأكيد ببرجسته شده و بر كل هاي ذهنيتجربه
    چه مورد تأكيد قرارگرفته است آزاد بودن و قدرت انتخاب است. تعالي شخصيت وآن رويكرد
گردد. بر تغييرات مداوم شخصيت تأكيد مي سير رشد انسان است. به اين ترتيبنهايت م گراييكمال

ان فقط يك انسداند. او بر اين باور است كه اصلي انسان را خودشكوفايي مي گرايش و انگيزة«راجرز 
هم عبارت است از گرايش ارگانيسم به رشد و تكامل يافتن از يك وضع گرايش اساسي دارد و آن

پذيري، تغيير، تحول و آزادي ه انعطافساده به يك سازمان پيچيده، از اتّكا به استقلال، از قالبي بودن ب
  ).143: 1382(شاملو، »بيان و عمل

  
  ه آنمفهوم خودشكوفايي و نياز ب -6

ها گرايش به گرا در بيان مفهوم خودشكوفايي مرزهاي مشتركي دارند. از نظر آنشناسان انسانروان
خودشكوفايي در «كه عتقدند فطري است و م تعدادهاي بالقوه و منحصر به فرد،شكوفا كردن اس

طبيعت و ژنتيك انسان از همان ابتدا سرشته شده است. خودشكوفايي يك نيرو و موتور  خميرماية
ت شود اما با درجاافراد را شامل مي ي رشد، تعالي و كمال است كه همةسوبرنده به دروني پيش

 نيز در نظرية خود مزلو ).316: 1389(ويليام لاندين،  »حداكثر است گوناگون كه سهم افراد خودشكوفا
ها بهره برده است. ترين شخصيتكند بلكه از سالمافراد داراي اختلال عاطفي استفاده نمي از مطالعة

ها به اين نتيجه رسيده نامهافراد موفّق و مشهور و تجزيه و تحليل اين زندگي نامةزندگي وي با مطالعة«
اند اين ا عوامل محيطي توانستههايي بالقوه وجود دارد كه در تعامل باست كه در اين افراد توانايي

  ).156: 1374(كريمي،  »خود را به حداكثر شكوفايي برسانند هاي بالقوةتوانايي
  
  مفهوم فرانياز و فراآسيب -7

به اين  مورد افراد خودشكوفا انجام دادندگرا در شناسان انساندر جريان تحقيقات و مطالعاتي كه روان
شود با فرايند اتگيزشي و عواملي كه موجب ايجاد انگيزش در اين افراد مياند كه يافتهحقيقت دست

وجودي  كه نيروي دروني و موتور محرّكة«ند ها به اين نتيجه رسيداشخاص عادي متفاوت است. آن
تر است. شود در خودشكوفايان به مراتب بيشتر و قدرتمندكه عامل توجه، دقّت و واكنش در افراد مي

را براي افراد خودشكوفا » فراانگيزش«انگيزه اضافه نموده و عبارت  را به كلمة» فرا«پيشوند لذا آنان 
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تر ). بديهي است كه داشتن موتور انگيزشي برتر، موجب احساس نياز قوي1384(كريمي،» ارائه نمودند
   شتر وهاي ناشي ازآن نيز بيها، آسيبو شديدتر و به تبع آن در صورت برآورده نشدن اين نياز

براي » فراآسيب«و » فرانياز«از اصطلاحات  گراشناسان انسانتر خواهد بود. بنابراين شخصيتمخرّب
داري درخصوص افراد خودشكوفا، كنند. آنان پس از تحقيقات و مطالعات دامنهاين موارد استفاده مي

  اند.جدول ذيل را در اين مورد ارائه داده
  

  )1989ي مزلو (اقتباس از شولتز، ها عنوان شده به وسيلهبفرانيازها و فراآسي - 1جدول 
  هافراآسيب  فرانيازها
  جوييحقيقتي، بدگماني، عيببي  حقيقت
  نفرت، دافعه، بيزاري، تنها به خود و براي خود اعتماد داشتن  خوبي
  دادن سليقه، سرديقراري، ازدستپستي، بي  زيبايي

  پاشيدگيازهم  وحدت، كلّيت
  سازي جهانتفكرّ سياه/سفيد، يا اين/ يا آن، ديدگاه ساده  گرايياز دومقولهمنزّه 
خود، فقدان عاطفه و  ، احساس كاملاً مصمم بودن دربارةبودنبودن، ماشينيمرده  بودنبودن، جاريزنده

  بودن از نظر تجربهشور در زندگي، خالي
نام و بودن يا بيخود احساس قابل مبادله فقدان احساس خود و فرديت، دربارة  يگانگي

  بودن داشتننشان
  خاطر آن بكوشد نداشتن-نوميدي، چيزي كه به  كمال

  بودنبينيهرج و مرج، غير قابل پيش  ضرورت
  ناتمامي، نوميدي، كاهش كوشش و كنارآمدن  قطعيت كردن،كامل

  قانوني، خودپسندي كاملخشم، بدگماني، عدم اعتماد، بي  عدالت
بيني، ضرورت تحت دادن ايمني و قابليت پيشكاري، ازدستعدم امنيت، ملاحظه  نظم

  محافظت بودن
  يابيدادن جهتبودن، ازدستپيچيدگي زياد، درهم و برهمي، گيج  سادگي

  دادن علاقه به جهانافسردگي، ناراحتي، ازدست  جامعيت تماميت، غنا،
  خشكي خستگي، فشار، ناشيگري، ناراحتي،  كوشش

  دادن شوق زندگي، فقدان بشاّشيتمزگي پاراتويايي، ازدستعبوسي، افسردگي، بي  گوييبذله
  دادن مسئوليت به ديگران  خودكفايي
  احساسي نسبت به زندگيمعنايي، يأس، بيبي  پرمعنايي
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  گرامنظر روانشناسان انسانفرانيازها و فراآسيب ها در شخصيت صائب از -8
مورد تحليل قرار گرفته و  صيت اين شاعر بر اساس جدول مذكورشده است تا شخسعي در اين بخش 

گراها انسان مطابق نظرية با رجوع به اشعار خودش بررسي و تعريف گردد. هاي اوفرانيازها و فراآسيب
به ميزان درصد حضورش، به معناي  ها در هر رديفوجود هريك از فراآسيب آنان جدول ارائه شدةو 

افراد  هاي بالقوةتضعيف فرانياز مقابل خود به همان ميزان بوده و مانعي جهت شكوفاشدن توانايي
شناسان را از اصطلاحات توانند منظور روانهاي مذكور ميخودشكوفا خواهد بود. از طرفي فراآسيب

ور مثال منظور از يگانگي اين است كه فرد خودشكوفا شده براي فرانياز مقابل روشن نمايند. به طعنوان
گونه پوچي، عدم هويت و اصلي متّصل دانسته و هيچ دروني و روحي خود را به يك سرچشمةاز نظر 
به بياني ديگر او توانسته است خود واقعي خويشتن  كند.نام و نشاني در وجود خود احساس نمييا بي

  يگانگي برسد.را درك نموده و با خالق خود به 
  
  حقيقت -1-8

هايي است كه صائب همواره به دنبال آن ترين نيازها و خواستهتوان گفت كه حقيقت از جمله قويمي
اي يابي به آن فروگذار نكرده است. حقيقت خميرمايهاي از كنكاش و تلاش جهت دستبوده و لحظه

ترين حقايقي كه صائب به آن رسيد بزرگگرفته است. شايد يكي از است كه كليّت ديوان صائب را فرا
سعادت انسان باشد. اين حقيقت كه ارزش جنس انسان و استحقاق والاي او فوق تصور است و لذا 

يافتن به اين حقيقت به حقيقتي نوعان خود را به هر نحو از آن آگاه كند. صائب در راه دستبايستي هم
او ساري و جاري جامعه بود. اين مهم در تمام ديوان ديگر رسيد و آن اصلاح رفتار و اخلاق فرد و 

  اما با اين وجود صائب در مواردي به خود حقيقت به تنهايي هم پرداخته است. است
 زند خود رابرهنه بر دم شمشير مي    كسي كه برسخن اهل حق نهد انگشت

    )3-598(1 
  منصور گذاشتبالش دار به زير سر     لب ببند از سخن حق كه همين گستاخي

    )3-1624( 
  

                                                            
ي بيت است. تمامي ابيات نيز مستخرج از ديوان غزليات ي غزل و عدد سمت راست شمارهسمت چپ شمارهعدد  -1

 باشد. ي محمد قهرمان ميصائب تبريزي نسخه
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است كه از دو زاويه به موضوع سخن اهل حق و حقيقت پرداخته و  كردهدر اين دو بيت سعي صائب 
در بيت نخست نفوذ، قدرت و تيزي  اوبا استفاده از زبان تمثيل و اسلوب معادله آن را معرّفي كند. 

، به دم شمشير سخنان تشبيه آن گويان را به ديگران هشدار داده و در مصرع دوم ضمنسخن حق
 ،در واقع كلّ حقيقت معقول در مصرع اول يعني انگشت اهانت هشدار خود را توضيح داده است.

اعتنايي نهادن بر سخن اهل حق، در مصرع دوم با روش اسلوب معادله تفسير شده كه تمسخر و بي
آميز به واكنش نظام نقدي كنايه ،اما در مصرع اول بيت دوم .رساند ميرا  فرد معناي به هلاكت افكندن

براي تفهيم آن از داستان به دار آويختن  اين بيت و در مصرع دوم گويان ارائه دادهحاكم زمانه با حق
صائب در اينجا با اشاره به يك حكايت انساني و تمثيل معادل  منصور به عنوان تمثيل بهره برده است.

  را بيان نموده است. روايت داستاني) منظور خوداليگوري (
  
  خوبي -2-8

ائب اين توان دريافت كه صمي هاتري به ابيات صائب در اين زمينه و تجزيه و تحليل آنبا نگاه دقيق
تقدير از خوبان مصداق، كاربرد و  فراوان و بسامد بالا حداقل از سه منظر كلّي علاوه بر اشارة پديده را

  .نگريسته استمي
برآي به هر خاتمي كه هستنقش، خوشچون   زنند   سيه  خاك هرچند در دهان تو 
    )5-2023( 

 شودمي  افزون  مهر عالمتاب   از    نو   ماه   تمام    را  ناتمامان كند داغ محبت مي

    )4-2726( 
 گرددمحراب هركس سركشد مردود مي كزين   چاكان محبت رامي دار صائب سينهگرا

    )9-2840( 
  

يك  صائب با استفاده از است كه )هاي ديگرانوبي (تحمل بدياي از مصاديق خاول نمونهبيت 
آن را مطرح كرده است. خاتم در مصرع دوم  و استفاده از تمثيل از نوع تشبيه، صنعتي-موضوع هنري

به معني انگشتري و نگين انگشتري است كه جواهرسازان پس از ايجاد نقش بر روي نگين براي نمايان 
. در بيت غلتانند ميها، آن را در خاكستر و يا در تركيبي كه خاكستردرآن است ساختن نقوش و نوشته

محبت آن كامل شدن فرد از لحاظ شخصيتي با استفاده از دوم يكي از كاربردهاي خوبي بيان شده و 
 تمثيليك حقيت علمي به عنوان  از ،است. صائب براي توضيح بيشتر منظور خود حقيقت معقول)(
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با نور آفتاب به عنوان نماد محبت است و بالاخره در بيت سوم براي  ماه كامل شدن بهره برده و آن
 استفاده نموده و مترادف تشبيه از روش تمثيل، ،چاكان محبتسينهتقدير از خوبان زمان و نيكوداشت 

  است. كردهكه جايگاه و مفهومي مقدس است تشبيه آنان را به محراب 
  
  زيبايي -3-8

     گريز يا به تعبيري و مفهومي تعريف اي نسبيمقوله چون عشق كه پيش از اين آمدزيبايي نيز هم
توان از زوايا و منظرهاي گوناگون به آن نگريست و آن را توصيف نمود. ناپذير است زيرا ميتعريف

» انگيزبودن است.شناسان معتقدند كه زيبايي در شگفتبعضي از فيلسوفان و زيبايي«طور مثال به
  )135: 1378(گلي،

رنگي  هاست اما نگاه او به زيبايي بيشتر يك نگاه عرفاني است كهگر زيباييصائب بدون ترديد ستايش
شخص صائب و ويژگي قالب شعري غزل، در  ست. بسامد اين نگاه به دليل روحيةعاشقانه گرفته ا

همه ديوان او بسيار بالاست لذا زيبايي در سراسر ديوان صائب ساري و جاري است. با حضور اين
          قراري،هاي ناشي از عدم زيبايي يعني پستي، بياگر فرآسيب عشق و زيبايي در ديوان صائب

  سليقگي و سردي وجود نداشته باشد امري كاملاً بديهي است.بي
 است   افتاده بجا   ال در كنج لب يارخ   سياهي نتوان چشمه حيوان را يافت بي 

    )4-1529( 
مروز ز خوبان به سرانجام تو نيستكسي ا   است اي زدهحسن تو غارت يوسف از 

    )2-1605( 
  

در  يتمثيل دو روش تفسير و توضيح زيبايي حيات معنوي و راه رسيدن به آن، از جا صائب برايدر اين
حيات  شاره به داستان تمثيلي خضر و چشمةدو مصرع بيت اول استفاده كرده است. مصرع نخست ا

بيشتر استفاده شده  براي توضيح ،حيات به يار ال و چشمةدارد و در مصرع دوم از تشبيه سياهي به خ
است. در واقع يافتن اصل و منشاء حيات واقعي، يك حقيقت معقول محسوب شده است. شاعر با 
اقدامي خلّاقانه يك روايت داستاني يا اليگوري را در مصرع اول بيت نخست به عنوان حقيقت معقول 

براي » خال«هاي مشبه بهآورده و سپس در مصرع بعدي با استفاده از روش تشبيه تمثيل و با آوردن 
  براي چشمه حيات، آن را توضيح داده است.» لب يار«سياهي و 
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نماد  _داستان يوسف ضمن اشارة ظريف به ،پروردگارمطلق يعني  در بيت دوم نيز براي تجلّي زيباي
و ضمن آن زيبايي يوسف شده  استفاده از آن به عنوان يك روايت داستاني _حسن و زيبايي صورت

  ابر حسن خداوند هيچ دانسته شده است.در بر
    

  وحدت و كليت -4-8
شود كه معلوم مي »پاشيدگيازهم«با توجه به فراآسيب مقابل اين فرانياز در جدول فرانيازها يعني 

رواني و فكري فرد و انسجام و  كاربردن اين كلمه، سلامت روحي،گرا از بهشناسان انسانمقصود روان
روحي انسان به هر دليلي كه  پاشيدگي و گسيختگي نظام فكري وها باشد. ازهمآنارتباط مطلوب ميان 

در يك نگاه گردد. منجر به تخريب و نابودي اين نياز و درنتيجه بازماندن از خودشكوفايي مي باشد
به طور برد. توان به انسجام و قوام نظام فكري و روحي او پيكلّي به ديوان صائب نيز به آساني مي

اندوزي، دروغ و ... و ثال نظر صائب در مورد صفات اخلاقي منفي مثل حسد، بخل، كينه، خشم، مالم
چنين رويي، كسب دانش، و ... و همنيز صفات مثبتي مانند عدالت، راستي، بخشش، احسان، گشاده

، ثابت و از رويكرد او در موضوعات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و ... از ابتدا تا انتهاي ديوان
در تمام ديوان او «گويد: اميري فيروزكوهي در مورد صائب مي يكپارچگي مطلوبي برخوردار است.

قدر در خوبي و مهرباني و يك بيت كه متضمن معنايي ركيك باشد ديده نشده است ... صائب آن
مانند خود با كرد كه ناگزير دچار تعارض و تقابل خلق و خوي فرشتهملايمت و همواري مبالغه مي

   برد.... ها ميو به زحمت و گرفتاري اين تقابل و تضاد رنج شدخلق و خوي عادي مردم دنيا مي
اي كه حاكي از فساد در عمل و يا ترك اولائي در خلق خوش از او باشد نقل كس كاري يا انديشههيچ

  )47: 1371(مؤتمن و شعار، » نكرده است.
ر از بعد عرفاني و بيشت لاح وحدت در اشعار خود آورده استص اصطچه كه صائب در خصواما آن

  توان به ابيات ذيل اشاره نمود:كه در اين مورد مي وحدت وجود است توجه به مسئلة
 گيرم ز دريا چون سحابفشانم هرچه ميمي  كنم پريشاني  اميد   به جمعيت   كسب

    )10-864( 
 برگ گلستان از هم جداباشد برگ   گرچه  اتّحادپذيرد چون گلاب از كوره رنگ مي

    )5-9( 
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سعي نموده است  كه صائب است همه از مفاهيم و اصطلاحات عرفاني ،جمعيت، پريشاني و اتحاد
از تمثيل استفاده كند. از سه اصطلاح مذكور جمعيت و اتّحاد به موضوع وحدت ها آن براي توضيح

كند. جمعيت و پريشاني در عالم عرفان در اصل يكي بوده و در عين وجود و يگانگي ارتباط پيدا مي
در  و صائب نيز سعي كرده است اين موضوع را بيان كند. معني هستند، همتضاد ظاهري از زاويه عرفان

هاي دوم ابيات فوق تشبيهي است اسلوب معادله كاركردي آشكار داشته و تمام مصرعاينجا نيز روش 
ل. شايد بتوان اين نوع تشبيه تمثيل را از نظر محتوايي تمثيل از نوع رمزي دانست. هاي اوبراي مصرع

  .هاي جدا تشبيه كرده است.در بيت دوم اتحاد را به گلاب و پريشاني را به برگ

  
  گراييمنزهّ از دومقوله -5-8

خطاهاي شناختي ها يا شناسي جزو تحريفروان در حوزة» تفكرّ دوقطبي«يا » گراييدومقوله«اصطلاح 
افكار غلط و غير عقلاني كه  دگم و توأم با خطاهاي شناختي يعني تفكّر به شيوةشود. محسوب مي

ه، گرايي را تفكرّ قطبي شدمقولهمشكل در روابط بين فردي است. دو آن اضطراب و افسردگي و نتيجة
، فرد تمايل دارد واقعيات را به نامند. در اين شيوههمه يا هيچ نيز مي سياه و سفيد و استدلال به شيوة

پذيرد. در وجه، تعبيرهاي بينابيني يا خاكستري را نميصورت مطلق تعبير كند. در اين حالت به هيچ
شوند: خوب و بد، سياه و سفيد، ممكن يا ذهنيت اشخاص با اين طرز تلقّي امور به دو طبقه تقسيم مي

كار را براي اين نوع تفكرّ به» اين يا آن ديدن اموريا «غير ممكن، مطلوب يا غير مطلوب. اصطلاح 
داشتن سجايا و كرامات اخلاقي، رفتار درست  صائب به واسطة آوا)برگرفته از سايت روان( اند.برده

پذيري در برابر پذيري، مهر و عطوفت ذاتي، قدرت سازش و انعطافمسئوليت اجتماعي و حس
هاي مثبت ديگر از قدرداني و بخشش و بسياري ويژگي حيةهاي اطرافيان، روناملايمات و كاستي
خوريم كه به طور محسوسي ميبه ابياتي بر مبراّست و به عكس در ديوان او كاملاًداشتن تفكر دوقطبي 

  كنند.گرايي صائب را نفي ميدومقوله
 

 تابندوگرنه رشته زنّار و سبحه هم   رواج عالم تقليد، سنگ راه شده است

    )10-3904( 
  

تواند در حوزة تمثيل ميروش صائب در اين بيت از نظر ديدگاه، تمثيلي از نوع تشبيه و از بعد محتوا 
كه كمربند مسيحيان و  »زنّار«تاب بودن در بيت فوق منظور صائب از همانديشه محسوب گردد. 
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البته صائب موضوع  اديان است. همة كه تسبيح مسلمانان است؛ داشتن ريشه و هدف مشترك »سبحه«
در مصرع اول، تقليد همچون  داند.هاي غلط ديني را آفتي براي درك اين مفهوم ميتقليد و آموزه

  سنگي است كه مانع دريافت حقيقت يكسان بودن هدف و مقصود اديان مختلف شده است.
  
  زنده بودن، جاري بودن -6-8

رسيدن به هدفي مقدس در تمام ديوان صائب زندگي، حركت، پويايي، تلاش و شور و اشتياق براي 
رسد ها به مشام ميآلود هستند و بعضاً بوي نااميدي و يأس از آنزند. حتّي در ابياتي كه شكوهموج مي

تنها تحرّك، جنب و جوش و اميد وجود دارد. فرد با خواندن ديوان صائب تبريزي نه بازهم اين روحية
كه نيرويي برتر كند كه حس شفّافي از اميدواري و حيات و اينياحساس پوچي، بيهودگي و مردگي نم

گاه از شكست پرهيز صائب هيچ دهد.به او دست مي جا همراه اوستكننده، هميشه و همهو حمايت
  نكرده و ترسي به خود راه نداده است و اين يعني حركت، يعني زندگي، اشتياق و پويايي.

  
 مرا كه آب بق زير پاست همچو حباب   را چراننهمبه روي دست سرخويش 

    )11-902( 
  

اين بنابر .بيت شاعر خود را همانند حبابي دانسته كه روي اقيانوس بقا و جاودانگي شناور استاين در 
زيرا به محض تركيدن حباب با اقيانوس يكي  قائل نيست براي خود جايي براي عدم آرامش روحي

صائب در اينجا نيز با شيوة تمثيل تشبيهي سعي در توضيح انديشة عرفاني خود داشته  خواهد شد.
در ذهن او بوده و كلّ بيت با تمام ملحقاّت و تشبيهات نهفته » جاودانگي«است و حقيقت معقول يعني 
  در آن براي توضيح آن است.

  
  يگانگي -7-8
رساند كه صائب نوع انسان از طرف ديگر، ميبه او  نگاه عارفانة صائب از يك طرف و عشق و علاقة 

نام و نشاني، مند متّصل دانسته و لذا احساس بيهمواره وجود خود را به نيرويي معنوي و قدرت
شود. از نظر صائب كه خود را كس بودن از محتواي ابيات او برداشت نميشدگي، تنهايي و بيفراموش

ذرات و كائنات را با نيرويي  همة وح جاودانگي و حيات،داند ررو و مريد حافظ و مولوي ميدنباله
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رسد و حتّي در اضداد هم هستي به گوش مي داده و آواي يگانگي از سراسر پهنةماورايي به هم پيوند 
  طنين انداز است.

  
 داغ پلنگ، چشم غزال است پيش ما   برق جلال، عين جمال است پيش ما

    )1-769( 
  

- كه معاني متفاوتي دارند ولي از منظر عرفان همنيز اصطلاحات عرفاني جلال و جمال با اين جادر اين

يكسان بودن اين دو مفهوم را به خوبي بيان  معادلهاسلوب  هستند. صائب در مصرع دوم به شيوة معني
را به پرواضح است كه شاعر با استفاده از تمثيل انديشگاني و رمزي اصطلاحات عرفاني  كرده است.

عنوان يك حقيقت معقول در مصرع اول آورده و در مصرع دوم با روش اسلوب معادله به بسط و 
  تفسير اين انديشه پرداخته است.

  
  كمال -8-8

هاي مقابل فرانياز كمال، مشخّص است كه احراز اين فرانياز و دريافت كامل آن با توجه به فراآسيب
اميدواري و دوم داشتن چيزي كه فرد به خاطر آن بكوشد. پرواضح ل نيازمند رعايت دوشرط است. او

است كه درمورد دوم جاي هيچ بحث و استدلالي براي داشتن يا نداشتن آن توسط صائب نيست زيرا 
تمام هم و غم و عمرش  استكه صائب طبق هدف والايي كه براي خود تعريف كرده با عنايت به اين

رفتار و سعادت انسان صرف كرده است لذا درخت كمال او از اين چشمه را در راه اصلاح اخلاق و 
شده است اما در مورد اول يعني اميدواري قضيه اندكي متفاوت است. هرچند به قدر كافي سيراب مي

ابيات اميدواركننده در ديوان صائب به وفورحضور دارند اما نظر به تعداد فراوان ابياتي كه يأس و 
توان از اثرات مخرّب آن بر فرانياز كمال به ها، نميها موج مي زند و بسامد بالاي آنننااميدي در آ
  پوشي نمود.سادگي چشم

 گرددبرات شير از پستان مادر برنمي   وميد از رحمت كه از بدخويي طفلاننيم ن

    )9-2878( 
 نااميد نيسترسيده چنين برگ خزان   منم  نما    و نشو   ز  نااميد  زينسان كه 

    )6-2042( 
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شده كه بيت اول رنگ اميدواري و بيت دوم  جا از ابيات فراوان ديوان صائب دو بيت آوردهدر اين 
دهد. در بيت نخست شاعر براي توضيح عدم نااميدي از رحمت پروردگار، از بوي يأس و نااميدي مي

شود اما ي نوزاد قطع نميلجاجت و گريهاست كه با بدخويي و  تمثيل شير مادر و طفل استفاده كرده
از  باخته سود برده است.و توضيح ميزان يأس خود از برگهاي پاييزي رنگدر مصرع دوم براي تفهيم 

توان گفت كه تمثيل و حقيقت كلّي ابيات فوق يعني داشتن يا نداشتن اميد به نظر محتوايي مي
 ها آنرفتن از شيوة اسلوب معادله و تشبيهات تمثيلي، پروردگار در حوزة اخلاق بوده و شاعر با بهره گ

  خوبي توضيح داده است.هاي دوم بهرا در مصرع
  
  ضرورت -9-8
ين خصوص بايد گفت كه پس از مشاهدة ابيات ديوان صائب و نيز با توجه به جدول فرانيازها در ا 

هاي مستقيم و غير مستقيمي كه از سوي محقّقان، منابع تارخي و رجوع به نظرات ونقل قول مطالعة
اي كه دالّ بر غير هيچ مطلب و يا نكته ادب فارسي در مورد صائب آمده استمورخان و انديشمندان 

همه بر ثبات و قوام  گزارش نشده است. هرچه هست به جز اندكي، بيني بودن رفتار او باشدقابل پيش
سخا و بخشندگي،  منشي، عطوفت، محبت و مهر،بزرگ هاي مثبتي چونويژگي شخصيت و غلبة

ديگر بوده كه تا پايان عمر  ذيري، قدرداني و بسياري صفات حسنةپصداقت و راستي، مسئوليت
  استمرار داشته است. و بوده پربركت آن بزرگوار نيز پايدار

  
  كامل كردن، قطعيت -10-8

هاي كارها و مسئوليت اورسد كه ه نظر ميمنطقي ب به شخصيتي كه از صائب توصيف شده با توجه
رسد كه داده زيرا در غير اين صورت بعيد به نظر ميمحوله را به خوبي، درست و كامل انجام مي

را  اند اوپسند و داناي صفوي كه بعضاً خود شاعر، اديب، حكيم و هنرمند بودهپادشاهان مشكل
ند او را به دربار خود راه داده به او منصبي پيشنهاد نمايند. و يا پادشاهان ه برگزيده و به او اعتماد كنند

اند كه مجذوب داري، اطاعت و ... را ديدهقطع به يقين در وجود اين فرد نبوغ، دانايي، صداقت، امانت
تواند باشد اما در مقام آل نيست و نميكس به طور كامل، كامل و ايدهاند. پرواضح است كه هيچاو شده

همه شاعر، حكيم و اديب، خصوصيات مثبت و كاربردي به طور حتم، صائب در ميان آنمقايسه 
  است.ها فرانياز فوق بودهبيشتري داشته است كه يكي از آن

  



 بررسي فرانيارها و فرا آسيب ها در شخصيت صائب تبريزي بر اساس ابيات تمثيلي غزليات شاعر ...                      42

  عدالت -11-8
قانوني و خودپسندي اعتمادي، بيطور كه در جدول فرانيازها مشخّص است خشم، بدگماني، بيهمان

مانع رسيدن فرد به عدالت و درنتيجه تضعيف و تخريب خودشكوفايي  هايي هستند كهكامل، فراآسيب
او فردي مهربان،  ع تاريخي در مورد صائب موجود استگردند. با توجه به تعاريف مثبتي كه در منابمي

الخصوص علي )نه در دايره زباني و شعر البتّه(رو و متواضع بوده كه همواره مطيع و تابع قانون خوش
عدالتي ناليده و با هرزباني، مستقيم و يا است. صائب همواره از بيي و عرفي معرّفي شدهقوانين شرع

آلود او بيشتر مبارزه با را افشا و مورد حمله قرارداده است. محتواي بسياري از ابيات شكوهآميز، آنكنايه
  عدالتي است.ظلم و بي

  
 گويند شب آبستن استچه ميمردم از بهر    روزگار از نطفة مردان عقيم افتاده است

    )11-1054( 
 روشندلان را بيشتر جهان    وضع  گزد مي   كور مادرزاد از خواب پريشان فارغ است

    )10-4607( 
  

هاي صائب در اين دو بيت از نوع سياسي و منتقدانه است و استعارة تمثيلي شيوة مسلطّ محتواي تمثيل
همانند زني انگاشته شده كه با » جاندارانگاري«روزگار به روش كار گرفته در اينجاست كه در آن به

- بي ،در مصرع اول بيت نخست شاعرمردان، جنيني در شكم ندارد. هاي عقيم دولتحضور سياست

است. او با آوردن كلمات عقيم و آبستن و تمثيل بارآوري، بر دادهعدالتي را آشكارا مورد هجوم قرار 
-به درندهدنيا  ،تمثيلي ياستفاده از استعارهبا در بيت دوم  است وتأكيد كردهفقدان عدالت در آن دوره 

  كند و به ساير افراد كاري ندارد.اي تشبيه شده كه فقط به افراد آگاه و روشنفكر حمله مي
  

  نظم -12-8
طور نسبي در وضعيتي مناسب و تقريباً هميشه بهزندگي و موقعيت اجتماعي صائب  رسد ميبه نظر 

موفقّيت او در اين شغل، خانوادة صائب را همواره در  مطلوب قرار داشته است. با توجه به شغل پدر و
ي خانوادگي، دانش هاهاي ذاتي، پشتوانهمرفّهين قرارداده بود و بعدها نيز صائب با تكيه بر سرمايه طبقة

هاي اجتماعي و هنري، ذوق شعري برتر و هوش سرشار و تلاش شخصي، توانست كافي، مهارت
رسد هاي بالاي اجتماع و در ارتباط با دربار نگهدارد. بنابراين بديهي به نظر ميهميشه خود را در رده
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هايي چون ر نتيجه فراآسيبو د امني و پيامدهاي ناشي از آن نشودكه بيش از اندازه دچار ترس و نا
شدن، نتوانند فرانياز نظم دادن ايمني و نياز به محافظتكاري و ازدستاحساس عدم امنيت، ملاحظه

دار نمايند. البته هيچ انساني وجود ندارد كه در معرض حوادث و اتفّاقات باشد اورا به طور قوي خدشه
اين يك موضوع كاملاً بديهي است كه افراد  و احساس امنيت كامل زندگي كند. و بتواند بدون ترس
و تحت تأثير شرايط اجتماع و محيط اطراف خود قراردارند و لذا كاهش مسائلي  هميشه در معرض

صائب نيز از اين قاعده  ها خواهد شد.مثل امنيت باعث افزايش ضريب ترس و نياز به امنيت در آن
سائلي چون سردمهري و عدم مهر و محبت در روابط ماز وجود و بروز  همواره او است. مستثنا نبوده
ها سخت نگران و عدم امنيت احتمالي ناشي از آناعتماد به دنياي فاني و روزگار فرومايه  ميان افراد و

  است. بوده
  

 كند باد خزان از هم جداها را مي برگ   شوند از سردمهري دوستان از هم جدا مي

    )1-9( 
  

- پاشيدگي كانونهمبارها نگراني خود را نسبت به عوامل مؤثرّ در گسيختگي و ازصائب در ديوان خود 

هاي شناسي و ارائة راههاي خانوادگي ابراز كرده و به طرق متنوع به نقد، آسيبهاي دوستي و بنيان
 سردمهري و عدم مهر و محبت رااو در اين بيت پيشگيري از آن اقدام نموده است. به عنوان نمونه 

تواند برگهاي درختان كه همچون ياران و دوستان به باد خزان مثل زده كه مي دف قرار داده و آن راه
  از هم جدا كند. به تدريجرا  در كنار هم هستند

  
  سادگي -13-8

گونه كاملاً روشن و مشخّص است و هيچ هاي اطراف خودمسائل و پديده در برابر همةموضع صائب 
شود. او با زبان شعر بارها موضع خود را در مورد اكثر مسائل با روشني نميپيچيدگي در آن مشاهده 

شجاعت و بيان نموده است. در مورد صراحت و شجاعت صائب در بيان، مؤتمن در كتاب گهرهاي 
روحاني و فساد دستگاه حكومت را در اجتماع آن  جانبة طبقةوقتي ما اقتدار و نفوذ همه«آورد: راز مي

ديوان صائب به اشعار انتقادي او كه با لحني تند  گاه در حين مطالعةگيريم و آنرنظر ميروز ايران د
» كنيم.او تعجب مي پروايي و صراحت لهجةگفته شده است برميخوريم از شجاعت اخلاقي و بي

  )59: 1371(مؤتمن و شعار، 
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بختي است. صائب در اين بيت هما را همچون نماد اقبال و خوش جغد سمبل بديمني و شومي و هما
ضاع زمانه شكايت مرغ خانگي اسير دانسته كه كاربرد خود را از دست داده و به كنايه نيز از وخامت او

در اينجا وخامت  هما. به سايةشود چه برسد صيب او نميجغد كه شوم است هم ن كرده كه حتي ساية
هاي حيوانات مناسب از تمثيل در ذهن شاعر است و او با استفادة اوضاع زمانه به عنوان حقيقت معقول

  ساختاري و تمثيل سياسي و رمزي از لحاظ محتوايي آن را در كلّ بيت توضيح داده است.از نظر 
گويي هوشمندانه عمل نموده و از پراكندهمند و صائب در بيان نظرات و مواضع خود كاملاً هدف

فراآسيب) يابي (گاه دچار از دست دادن جهتدور بوده و هيچفراآسيب) و يا اختلاف در افكار به(
نشيني، نوشيدن ورزي، گوشهشماري مانند: اميدداشتن، عشقجز در موارد انگشتو بهنشده است 

 در اكثر مواضع ديگر همواره بر خوردي دوگانه داشتهالظّاهر برجزئي ديگر كه علي شراب و چند مسئلة
  صائب به سادگي خود در بعضي موارد اشاره نموده است: يك نظر پايبند بوده است.

  

  
آفتاب را انساني فرض كرده (جاندارانگاري) كه دلي استعاره روش تمثيل از نوع جا با صائب در اين

 رسد. سپس به طريق تشبيه مضمرمي عالم دريغ آن به همةفتاب و منفعت بيآ صاف و مهربان دارد
  خود را همانند خورشيد سعادتمند و پاك معرّفي نموده است.

  
  غنا، تماميت، جامعيت -14-8

احساس افسردگي، ناراحتي و از دست دادن علاقه به جهان، برطبق جدول فرانيازها مسائل رواني چون 
تند وجه از سخنان و اشعار صائب برداشت نشده و اسناد تاريخي مسهايي هستند كه به هيچفراآسيب
جاي ديوان خود، افسردگي را معرّفي گذارد. برعكس، صائب در جاياو نيز بر اين امر صحه مي دربارة

  ه است.و از مضراّت آن هشدار داد

 افتدنشد كه سايه جغدي به بام ما    به كشوري كه هما مرغ خانگي شده است

    )6-3676( 

 اي پاكتر از صبح به محشر ببردهنام   هركه چون مهر دلش با همه عالم صاف است

    )7-3334( 

 چاك برگردداز غنچه پيكان گريباننسيم    دل افسرده نگشايد به حرف دلگشا صائب

    )11-2821( 
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(حقيقت  رودبخش از بين نميگويد كه بيماري افسردگي با گفتن حرفهاي شاديصائب در اين بيت مي
كه دهد توضيح مي و استفاده از استعاره و تشبيه و با تكنيك اسلوب معادله در مصرع دوم معقول)

  گردد.غنچه (حرف دلگشا) دريده شده و احوال او بدتر مي شخص افسرده) بوسيلة(گريبان نسيم 
ها صائب به جهان تاخته و ضمن تحقير آن خورد كه در آندر ديوان صائب، ابيات زيادي به چشم مي

توان گفت كه ست. ميهمواره از آن برحذر داشته و از دلبستگي و اسارت در دنيا بيزاري جسته ا
  رويكرد صائب در همه حال نسبت به دنيا منفي است.

  

  
لب شده است و در مصرع بعد ساز دنيا  است كه در مصرع اول ثبات و پايداريحقيقت معقول 

  كند.نابود ميكه در مسيرش ساخته شده را ي هايزده شده كه خانهروزگار به سيلي ويرانگر مثل 
  

  كوشش -15-8
هايي چون احساس خستگي و فشار، فراآسيب كندچه كه فرانياز كوشش را دچار تخريب ميآن 

هاي ناشي از عوامل مختلف است. اولين پيامي كه انبوه ناشيگري در انجام امور محوله و برخي ناراحتي
هاست. صائب در تمام طول بودن مولّد آنناپذيراعلام خستگي نمايدشعري صائب ارائه ميمحصولات 

اي دست از توليد و نوشتن برنداشت. او بر وقفه درحال توليد شعر بود و تا پايان عمر لحظهبي عمر
  نيز نموده است. غزلياتش اشاراتي سرايي خود در ديوانفراوان

  
به عنوان حقيقتي  صائب در مصرع اول بيت نخست ميزان شور و شوق و جوشش شعرسرايي خود را

بيان كرده و در مصرع دوم با آوردن تمثيل فصل بهار و مدهوش شدن بلبل كه استعاره از خود  معقول

 ها در گذر سيل فنا ساخته گيرخانه   نيست در عالم ناساز چو اميد ثبات

    )2-4683( 

 گرددنمي   هشيار بلبل   گل  در موسم   بيخوداز جوش سخن صائب پيوسته بود 

    )13-4531( 
 تواند صد غزل انشا كندصائب مي كلك   زبانآتش  بلبل   سازد  تا نفس را راست 

    )12-2517( 
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تمثيل  و در بيت دوم كه مضموني مشابه بيت اول دارد با ادامة اوست ضمن توضيح بر آن تأكيد نموده
  خواني خود را از او برتر دانسته است.بلبل، از نظر فراوان

  
  گوييبذله -16-8
گويي صائب باشد يافت نشده است طبعي و بذلهگفت كه اسناد تاريخي متقني كه دالّ بر شوختوان مي

چه مسلمّ است اما آن اندو البته در مورد بدخلقي، عبوسي و يا عدم بشاّشيت او نيز چيزي ارائه نكرده
-ه درونسوز بيشتر بصائب به سبب توجه به احوال دروني و نفساني و سرودن اشعار لطيف و جان

) در 1354كريمي (اند. اميربانو اعتمادي كردهگرايي مشهور است و اندكي نيز او را متّهم به بدبيني و بي
بودن او را پاسخ گفته است. او اعتمادبدبيني و بي گرايي صائب، شائبةاي ضمن اشاره به درونمقاله

و در ادامه  اعتماديو بي بدبينيهاي صائب ناشي از يأس است نه معتقد است كه اين درخودفرورفتن
اي جز دشمن هاست كه نتيجهاعتمادي به آنكند كه حاصل بدبيني، بدشمردن مردم و بياستدلال مي

- اين موضوع را تأييد مي ر صورتي كه نه محتواي اشعار صائبد تواند داشته باشدپنداشتن مردم نمي

بلكه برعكس، او را انساني بسيار  اندد نگاشتهنويسان و مورخان مطلبي در اين موركند و نه تذكره
اي مردم از هر طبقه د كه محفل گرمش همواره پذيراي همةاندار معرّفي نمودهبزرگوار، مهربان و مردم

 لطيف بوده خوريم كه حاوي طنزيآميزي برمياما با اين حال در ديوان صائب به ابيات كنايهبوده است 
  دهدطبعي او را نشان مي گرايشي ملايم به سمت شوخ

  

  
حركت و رسيدن به هدف هميشه عصا را در  و به روش جاندارانگاري در بيت نخست صائب به كنايه

افراد با اسلوب معادله حقيقت معقول  ب خود يك گام جلوتر دانسته است و در بيت بعداز صاح
همچون سيلي فرض تواند مثلي ساير باشد در مصرع دوم كه مي را در مصرع نخست مشغول به دنيا

  شوند.گذر عمر خود نميمتوجه  كرده كه در اثر غفلت و افراط در حسابهاي دنيوي
  

 است   استقامت   در  گام پيشتر ز تو يك    طلب ره  در  عصا   چوب كه  سر خاكت به

    )7-1871( 
 پروا شمار ريگ صحرا را د سيل بيچه دان    پرسيحساب سال و ماه از كارفرمايان چه مي

    )3-332( 
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  خودكفايي -17-8
بان و مخالفان، يكي از خصوصياتي كه صائب را همواره به عنوان يك انسان بزرگوار، حتي از سوي رقي

  صفت خودكفايي، انجام امور توسط خويشتن و عدم نياز به ديگران است. معرّفي نموده است
  

  
در اثر ورود يك قطره باران در فصل  شده ميدر باور علمي زمان قديم مرواريدي كه در صدف ايجاد 

با كمك تمثيل حيوانات و استفاده از يك اتفاق  در بيت اول صائببهار به درون صدف بوده است. 
صدفي مثل زده كه دهانش را براي از منشي خود غرور مثبت و بزرگطبيعي و باور علمي، براي 

اگر به جاي باران از آسمان گوهر هم ببارد گويد كه و مياي باران به گدايي باز كرده دريافت قطره
 ،نيازي خود از خلقمحال است كه صائب توجهي به آنها كند. در بيت دوم نيز براي تأكيد بيشتر بر بي

اش استفاده نموده كه با اتّكا به توانايي صيقل كردن دل خود نيازي به از داستان تمثيلي اسكندر و آينه
  اش ندارد.اسكندر و آينه

  
  پرمعنايي -18-8

كوب، اميري فيروزكوهي، از جمله مؤتمن، زرين اندفرسايي نمودهبزرگان فراواني در وصف صائب قلم
شفيعي كدكني، يوسفي، خانلري، صفا، دشتي، بهار، ادوارد براون و .... كه همه بر قدرت، نفوذ كلام و 

در برخي از كه (هاي دقيقي نكته«اند. علي دشتي درباره او گفته: بودن اشعار او صحه گذاشتهپرمعنا
هاي پرمغز و عميق بسي مشايخ صوفيه امثال بايزيد شخص را به ياد گفته شودابيات او) ديده مي

) و صفا 48: 1371(مؤتمن و شعار، »اندازد.الخير ميسعيد ابيبسطامي و امام محمد غزاّلي و شيخ ابو
هاي دقيق و افكار باريك و بودن كلام و مضمونرا به استواري سخن، فصاحت، پرمعنا ) او1369(

 داند كه با همة) نيز صائب را تصويرگري مي1354كريمي (. اميربانو نمايد ميخيالات لطيف توصيف 
ن از دهد. اين همه نشااي مضموني بكر و نو ارائه ميكند و از هر موجود و پديدهذرات عالم گفتگو مي

 ريزد    گهر  لبم   بر    اگر  قطره  جاي هب    بهار  ابر   به   واكنم   دهن  صدف نيم كه 

    )6-3828( 
 آن نيست كه حاجت به سكندر ببرد  صائب    ساخت  آينه   بتوان تا دل خويش به همت 

    )8-3334( 
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توان به جرأت او را فردي فرانياز پرمعنايي در صائب است و از اين لحاظ مي العادةرشد و تحقّق فوق
  خودشكوفا و موفّق دانست.

  
  گيرينتيجه -5

شود كه او با توجه به شواهد مثالي كه از ديوان غزليات صائب تبريزي آورده شد به روشني اثبات مي
به عنوان مضمون هاي مندرج در جدول مزلو، مورد فرانياز و فراآسيب 18اكثر ديوان خود به  صائب در

به سبب كثرت و تنوع  ،در اكثر موارد محقّق نيز به صورت مستقيم يا غير مستقيم پرداخته است و
ها، به اجبار اندكي از بسيار را متذكرّ شده است. همچنين صائب با توجه به خصوصيت بارز يافته

ها، از ابزار كارآمد تمثيل استفاده لاً براي تبيين، پرورش و انتقال مفاهيم و مضمونسبكي خود معمو
بيان آن براي هر مضمون نيز بسيار خلّاق  ثال، در انتخاب نوع تمثيل و زاويةنموده كه به گواه شواهد م
  و موفّق عمل نموده است.

توان و به طور تقريبي مي بودهاشياء  حول محورهاي صائب معمولاً تمثيلكه اكثر تشبيهديگر آن نكتة
  بندي نمود:هاي صائب را از زياد به كم، به شرح زير دستهتمثيلميزان كاربرد تشبيه انواع و

  تمثيل اشياء .1
  تمثيل جانوران و گياهان .2
  پيرامون اتفّاقات سادة .3
  . مطالب علمي، صنعتي و هنري4
  مفاهيم ابداعي شاعر .5
  هااستفاده از تجارب ديگران و داستان .6

         شواهد مثال تمثيلي،  تر، نيازمند پرداختن به همةبندي دقيق با نتايج جزئياما رسيدن به يك دسته
اين مقاله خارج است و نياز به پژوهشي  هاي آماري است كه از محدودةگيري از جداول و روشبهره

  باشد.مستقل مي
  
  :و مĤخذ منابع -6
ش جمال فر. تهران: سياو :ترجمه. 1373. و فرايندها) ها شخصيت (نظريهشناسي روان. اُ .آلن ،رأس. 1
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In the present era, the nascent science of psychology has been able to rely on 
various theories of thinkers in this science, to provide new windows for researchers 
and critics, including the analysis of the inner worlds of writers of classical and 
contemporary texts in the field of Persian literature. Is. Accordingly, the main 
structure of this article is formed with the above approach and pursues two main 
goals. The first is to discover and identify the needs and meta-harms of Saeb 
Tabrizi's personality based on humanistic theory and the second is to study Saeb's 
allegorical approach in expressing these characteristics. In order to achieve these 
two goals, the words and poems that the poet has dealt with in his lyric poetry due 
to two important features of the Indian style, namely eloquence and the discovery 
of new themes, have been used. In this method, 364 lyric poems from The divan 
has been selected and examined based on Morgan table and using simple random 
sampling from among 6995 sonnets. Accordingly, after expressing information 
about allegory, its function and branches, the subject of personality and its meaning 
are explained, and then 18 cases of paralysis and meta-harm mentioned by Maslow 
are extracted from Saeb's court and his allegorical approach in expressing this 
characteristic ¬ Have been reviewed and analyzed. In this research, which has a 
descriptive-analytical approach, while explaining the limitations and meta-harms of 
the poet's personality as a self-fulfilling human being, an attempt has been made to 
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approach to express the issues and meta-harms of his personality. have been? 
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